
14 مـرداد،  سـالروز صـدور فرمان مشـروطيت اسـت. اين روز،  يـادآور زحمات 
طاقت فرسـاي عده اي ميهن پرسـت اسـا م خواه اسـت كه براي نخسـتين بار 
حكومـت اسـتبدادي در ايـران را بـه مبـارزه طلبيـده، قـدرت ملـي و حضـور 
مردمـي را به رخ پادشـاهان خودرأی كشـيدند. هرچنـد اين نهضت باتوجه به 
خيانت هـا و بي توجهي هاي برخي افراد به بيراهه كشـيده شـد و سـرانجام به 
بن بسـت رسـيد،  اما نمي تـوان نقـش آن را در بيداري هاي بعدي ملـت ايران 
ناديـده انگاشـت،؛ به ويـژه اين كه نهضت 15خـرداد 1342 كه براي هميشـه 
تومار حكومت شاهنشـاهي را درهم پيچيد، محصول همان بيدارگري اسـت. 
در اين نوشـتار سـعي می كنيم فراز و فرود نهضت مشـروطيت را بررسي كنيم؛ 

بـدان اميد كـه از اين واقعـه درس عبرت بگيريم.

معناي مشروطيت
گفته مي شـود كه مشـروطيت، از لغت »شارت« فرنگي به معناي 
فرمـان و قـرارداد اخـذ شـده اسـت . در مشـرق زميـن نيـز،  لفظ 
مشـروطيت، اصطلا ح قانون اساسـي و شـكل حكومت معروف 
بـه ايـن اسـم از مملكـت عثماني اقتباس شـده اسـت؛  زيـرا در 
سـال 1293 هجـري قمري)1253شمسـي(، حكومـت عثمانـي بـه صورت 
سـلطنت مشـروطه درآمد. مشـروطيت عثماني دوام نيافت و عبدالحميد آن را 
به اسـتبداد مطلق برگرداند؛ اما الگويي شـد براي ممالك اسـلا مي و از جمله 
ايـران.)1( در فرهنـگ لغـت نيز درباره معناي مشـروطه آمده اسـت: قضيه اي 
كـه در آن، شـرط بـه كار رفتـه باشـد، حكومتـي كـه مقيد بـه قانون باشـد، 
مملكتـي كه داراي پارلمان باشـد و نمايندگان ملـت در كارهاي دولت نظارت 
داشـته باشـند.)2( اسـتاد شـهيد مرتضي مطهري هم درباره اصطلا ح مذكور 
مي گويـد: »مشـروطه معنايش اين اسـت كه يك عده تصميـم بگيرند وعده 
ديگـر اجـرا بكنند و بايد آن هايي كه تصميم مي گيرند،  خود مردم انتخابشـان 

»
69

 

انقلاب 

مشروطیت؛ 

فرصت از دست 
رفته

هادی مازندرانی



كرده باشـند.«)3(
در هـر حـال بايـد گفت مشـروطيت، نوعـي محدودكـردن قدرت پادشـاهان 
مسـتبد قاجـار بـود كـه تـا قبـل از ايـن انقـلا ب عظيم، بـه عنـوان حاكمان 
مطلق العنـان، هيـچ رأي و نظـر مخالفـي را تحمـل نمي كردنـد و اصـولا ً 
حاضر به پاسـخگويي مطالبـات مردم رنج كشـيده نبودند. براي بررسـي روند 
شـكل گيري ايـن نهضت مردمي،  ابتـدا به جريان هاي زمينه سـاز اين نهضت 
تـا قبل از شـكل گيري آن نگاهي كوتاه خواهيم داشـت، سـپس بـه عوامل و 

رونـد حـوادث اين انقـلا ب خواهيـم پرداخت.

آغاز انقلا ب مشروطيت و روند حوادث آن
بي عدالتي هـا و سـتم  هاي پادشـاهان قاجار، و واگـذاری امتيازهای فـراوان به 
دولت هـای اسـتعماري و... موجـب شـد تـا ايرانيان بيـدار شـوند و انقلا بي را 
آغـاز كننـد كـه از سـال 1285 تـا 12۹1ش به طـول انجاميد. افـزون بر اين 
مـوارد، مي تـوان بـه ولخرجي هـاي هنگفـت آنان اشـاره كـرد كـه ذليلا نه با 
اسـتقراض از كشـورهاي قدرتمنـد صـورت مي گرفت. بـراي نمونـه،  روزنامه 
»حبل المتيـن« در شـمارهِ 13 سـال 1۹03م،  بـا درنظرگرفتـن سـفرهايي كه 
فقـط بـه منظور عياشـي شـاهان قاجار انجـام گرفـت، مي نويسـد: »وام هاي 
خرج شـده در خـارج نـه دولت ونـه ملت بهـره اي نديدند،  وام هاي گرفته شـده 
تمامـاً در خـارج صـرف خرج هـاي بي مورد شـده اسـت؛  بدين دليـل وام هاي 
خارجـي عاقبتـي ندارنـد.« در نتيجه ورود سـرمايه خارجي با شـيوه اي سـاده، 
 ايـران بـه يک كشـور نيمه مسـتعمره تبديل شـد. در مرحلـه  اول،  انگليس ها 
بـا دادن وامـي در حدود بيسـت ميليـون روبل، طوق اسـارت به گـردن ايران 
انداختنـد؛ سـپس روسـيه تـزاري بـراي پرداخـت وام انگليس،  وامـي به مبلغ 
بيسـت و دو ميليـون روبـل داد و بـه دنبـال آن در سـال 1۹01 و 1۹02م بـه 
ترتيب دو وام دوازده ميليون و بيسـت ميليون روبلي داد؛  در اين هنگام، آلمان 
هـم بـه صـورت رقيب سـوم سـر بـرآورد. به واقـع، ايـران همچون لا شـه اي 
نيم خـورده، در معرض اسـتثمار و اسـتعمار كامل كشـورهاي دنيا قـرار گرفته 
بـود. غيـر از ايـن، تـورم و بيكاري امـان مـردم را بريده بـود؛ به طوري كه بين 
سـال هاي 127۹-1248ش، اقتصـاد ايـران بـه وضـع خطرناكي رسـيده بود. 
انتصـاب مديـران نالا يقي ماننـد عين الدوله هم بـر وخامت اوضـاع مي افزود. 
اين مسـائل موجب شـد تا مـردم اعتراض های پراكنـده اي را بر ضد حكومت 
ترتيـب دهند. ايـن اعتراض ها كه از فروردين و ارديبهشـت 1284ش شـروع 
شـده بـود، دامنـه گسـترده تری يافـت، بـه طـوري كـه قيام بـزرگ مـرداد و 

شـهريور 1285 را به دنبال داشـت.

چگونگي انقلا ب و روند حوادث آن
بيـداري ايرانيـان توسـط عـده اي از افراد متدين و دلسـوز، زمينـه اين انقلا ب 
بـزرگ را فراهـم كـرد. در اين جـا بايـد بـه عامل ديگري نيز اشـاره شـود كه 
بـه گفتـه »جان فوران« دراحيـاي غرور خفته  ايرانيان نقش حياتي داشـت. او 
مي گويـد: »به اعتقاد بعضي روشـنفكران ايراني،  مهم ايـن بود كه تنها قدرت 
مشـروطهِ آسـيا يعني ژاپن توانسـته بود يک دولت بزرگ غيرمشروطه غربي 
يعني روسـيه را شكسـت بدهد. آن دسـته از ايرانياني كه خبر شكست روسيه 
را مي شـنيدند، از ضعيف شـدن همسـايهِ قدرتمند شـمالي احسـاس شادماني 
مي كردنـد«.)4( در واقـع بـه اعتقـاد ايـن روشـنفكران، يكـي از علل نهضت 
مشـروطيت، شكسته شـدن هيمنه همسـايه  قدرتمند شـمالي به دسـت ژاپن 
بـود كـه اين عمـل، روحيه  خودبـاوري ايرانيـان را بـارور سـاخت. در هر حال 
بايـد گفت مبـارزه غيرفعـال و پراكنده مردم ايـران، به تدريج به مبـارزه فعال 
تبديـل شـد. فريـاد اعتراض، نيرومندتر شـد و كم كم شـكل عصيـان گرفت. 

ايـن حركت هـا بـه اجتمـاع عظيم ملـي در سـال 1284 هجري شمسـي در 
خيابـان گمـرک باغ ميكـده انجاميـد. در اين اجتمـاع،  همگان بـر مجاهدت 
در راه انقـلا ب سـوگند يـاد كردنـد و كميتـه اي ۹ نفـري برگزيدنـد. جمعي از 
اعضـاي اين كميته دسـتگير شـدند كه موجـب افزايش نفرت عمومي شـد. 
واقعـه  »نـوز« هـم ابعاد مسـأله را گسـترش داد. نـوز كه اهل كشـور بلژيک 
بـود، بـراي اصـلا ح گمرک بـه ايران سـفر كرد، ولـي به علت هـوش فراوان 
و تبانـي بـا امين السـلطان،  داراي قدرتـی بي حد و حصر شـده بـود،  به طوري 
كـه بـه دسـتور كسـي توجـه نداشـت و بعدهـا معلوم شـد كه اين شـخص، 
عامـل روس هاسـت. البته علت نفـرت مردم از اين بلژيكـي، به قدرت مطلقه 
او در گمـرک كشـور منحصر نمی شـد، بلكـه از آن جايي كه روس هـا از نفوذ 
روحانيـت در نهضت مشـروطيت آگاه بودند،  و با ابزار تهمت و اسـتهزا سـعي 
در تضعيـف ايـن نهاد قدرتمند داشـتند،  برتن »نوز« بلژيكـي، لباس روحانيت 
پوشـاندند و از او در وضع نامناسـبي عكس گرفتند. اين عمل،  موجب خشـم 
مردم و آشـوبي گسـترده شـد؛  به طوري كه بانک اسـتقراض روس را ويران 
كردنـد. از ايـن گذشـته،  در تاريخ 6 ارديبهشـت 1284ش،  حدود دويسـت نفر 
از صرافـان و بازرگانـان تهران ضمـن تعطيل كردن مغازه هاي خـود،  خواهان 
بركنـاري نـوز بلژيكـي و تعهد دولـت به بازپرداخـت بدهي هاي خـود به آنان 
شـدند. شـاه بـا وعـده و وعيـد، آن ها را بـه سـر كار برگردانيد، اما تـا پايان آن 
سـال خبـري نشـد. از سـويی، بـه علت جنـگ ژاپـن و روس،  صـدور قند به 
ايـران كم شـد و قيمـت آن بـالا  رفـت. در تاريـخ 20 آذر 1284 حاكم تهران 
دسـتورداد تا دو تن از تاجران متدين قند و شـكر، به اتهام گرانفروشـي فلک 
شـوند. ايـن عمـل موجب شـد تـا حـدود 2 هـزار نفـر از روحانيـان، طلبه ها، 
اصنـاف و بازرگانـان در اعتراض بـه اين اقـدام، در روز 22 آذر در حرم حضرت 
عبدالعظيم در شـهر ري بسـت نشـينند. در اين تحصن، خواسته هايي از قبيل 
عـزل صدراعظـم و برپايي عدالتخانه مطرح شـد. شـاه ابتدا پذيرفـت؛  اما بعد 
از پايان يافتـن تحصـن،  فقـط به بعضـي از خواسـت هاي ناچيز مـردم ترتيب 
اثـر داد. تابسـتان 1285، سـومين دور اعتراض هـاي پردامنـه مردم آغاز شـد. 
درروز 20 تيـر 1285، عين الدولـه - صدراعظم وقت - منبري پرشـور آن زمان 
يعنـي سـيدجمال الدين واعظ را دسـتگير و بـه اتفاق دو نفر ديگـر تبعيد كرد. 
برخـورد خشـن صدراعظـم بـا مشـروطه خواهان نيـز دامنـه اعتراض هـا را 
گسـترده  تر كـرد؛ چنان كـه در شـهرهاي شـيراز و مشـهد هـم اعتراض های 
شـديدي صـورت پذيرفت. مـردم به تبعيد رجـال روحاني توسـط عين الدوله، 
واكنـش نشـان دادند و خواهـان آزادي آنان شـدند؛ اما نيروهـاي دولتي ايران 
بـه سويشـان تيرانـدازي كردند. در اين بين طلبه ای سـيّد به شـهادت رسـيد. 
مـردم جسـد او را روي دسـت بلند كـرده، به سـينه زني پرداختنـد و به اتفاق 
روحانيـان در مسـجد گردهـم آمدنـد. امـا فرمانـده قـواي تهـران، مسـجد را 
محاصـره كـرد و با مشـاهده مقاومت مردم،  دسـتور تيرانـدازي داد كـه در اثر 

ايـن تيرانـدازي، ده ها نفر به شـهادت رسـيدند.
ايـن كشـتار موجب شـد كه مـردم اسـتوارتر از گذشـته، بر ايجـاد عدالتخانه 
پافشـاري كننـد. ايـن قضيـه با برگـزاري دو تحصن بـزرگ بـه بالا ترين حد 
خود رسـيد. نخسـت آن كـه حدود هـزار نفـر روحاني به رهبري سـيد محمد 
طباطبايـي و سـيد عبـدالله بهبهاني، تهـران را به قصـد قم ترک كردنـد و از 
انجـام خدمات قضايي و مذهبـي مربوط خودداري ورزيدنـد. در اين مهاجرت، 
 كـه بـه مهاجرت كبري معروف شـد، حاج شـيخ فضـل الله نـوري نيز حضور 
داشـت و موجـي از يـک قيام را در سراسـر كشـور ايجاد كرد. علمـاي بزرگ 
بعضـي نقاط ديگر،  مثـل آقا نجفي اصفهاني و آخونـد ملا قربان علي زنجاني 
هم به اين تحصن بزرگ و شـكوه مند پيوسـتند و روحانيان سـاير شـهرها با 

تلگراف هـاي متعدد بـر انجام خواسـته متحصنين قم پافشـاري كردند.
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مـورد ديگـر آن كه با موافقت »گرانت داف«، كاردار سـفارت بريتانيا در تهران، 
 جماعتـي از مشـروطه طلبان اعم از روحانيان، صنعتگران،  بازرگانـان و... در باغ 
و حيـاط سـفارتخانه،  تحصن كردنـد. در روز 10 مـرداد 1285 تعـداد اين افراد 
بـه 14 هـزار نفـر رسـيد.)5( و حتـي به نقلي ديگر تـا 20 هزار تن هم رسـيد.

)6( آن هـا خواهـان بركنـاري عين الدوله)صدراعظـم(، اعـا م حكومت قانون 
و بازگردانـدن روحانيـان بـه قم بودنـد. دولت پـس از چند روز، سـفارتخانه را 
بـه محاصـره درآورد؛ امـا دو موضـوع مهـم موجب شـد كه مظفرالدين شـاه 

درمقابل خواسـت هاي مشـروطه خواهان عقب نشـيني كند.
اول آن كـه ديـده بـود محمدعلـي ميرزا)وليعهـد( بـا مشـروطه خواهان همراه 
شـده اسـت؛  زيـرا عين الدوله در نظر داشـت به جاي محمدعلي ميـرزا، فرزند 
ديگـر شـاه را وليعهـد قرار دهـد. اين امر بـراي وليعهد جوان ايـران پذيرفتني 
نبـود؛ از ايـن رو بـراي تا فـي، بـه صـف مخالفـان صدراعظـم پيوسـته بود. 
دوم آن كـه شـاه مطلع گرديـد نيروهاي دولتـي به ويژه سـربازان به انقا بيون 
مي پيوندنـد؛ افـزون براين كـه رهبـري روحانيـت، موجـب اقتـدار اين جنبش 
مي شـد و هر لحظه امكان داشـت تاج و تخت پادشـاهي سـرنگون شـود. به 
هميـن دليـل به خواسـته هاي آنان تـن در داد: ابتدا فرمان عـزل عين الدوله از 
صـدر اعظمـي را صـادر و به جاي او نصرالله خان مشـيرالدوله را منصوب كرد. 
سـپس دو نفر از بزرگان قاجار را به قم فرسـتاد تا علما را برگردانند و بعداز آن 
هـم تشـكيل مجلس شـوراي ملي و حكومت مشـروطه را با صـدور حكمي 
عملي سـاخت. متن حكم او كه به »فرمان مشـروطيت« معروف شـد، بدين 
شـرح اسـت: »... جناب اشـرف صدراعظم... رأي ..... ما بدان تعلق گرفته كه 
بـراي رفاهيـت و آسـودگي قاطبه اهالي ايران و تشـييد و تاييـد مباني دولت، 
اصا حـات مقتضيه بـه مرور در دوايـر دولتي و مملكتي به موقع اجـرا گذارده 
شـود،  چنـان مصمم شـديم كه مجلسـي از منتخبيـن شـاهزادگان و علما و 
قاجاريـه و اعيـان و اشـراف و ما كيـن و تجـار و اصناف،  بـه انتخابات طبقه 
مرقومـه در دارالخا فـه تهـران تشـكيل و تنظيم شـود... بديهي اسـت كه به 
موجـب ايـن دسـتخط مبـارك،  نظامنامه و ترتيبـات اين مجلس و اسـباب و 
تشـكيل آن را مرتـب و مهيـا خواهيد نمود كه بعـون الله تعالي مجلس افتتاح 

و بـه اصا حات لا زمه شـروع شـود... .«)7(
بـه ايـن ترتيـب، حكومت اسـتبداد به مشـروطه تبديل شـد و اسـتبداد كبير 
پايـان يافت. ايـن فرمان به امضاي محمدعلي ميرزا هم رسـيد. مشـيرالدوله 
مأمـور تهيـه مقدمـات برپايـي مجلـس شـورا شـد؛  وي بـا كمـك دو فرزند 
تحصيل كـرده اش و صنيع الدولـه، مرتضي قليخان و دو برادرش و نيز پسـران 
مخبرالدوله، نخسـتين قانون انتخابات را نوشتند. اين انتخابات كه مخصوص 
تهـران بـود، در اواخر شـهريور برگزار شـد و  60 نماينده از تهـران از گروه هاي 
روحانيان،  اعيان، بازرگانان، كشـاورزان و پيشـه وران انتخاب شـدند. نخستين 
جلسـه مجلـس شـوراي ملي  با حضـور نمايندگان تهـران در 14 مهـر 1285 
شمسـي در كاخ گلسـتان تشـكيل و با نطق يك جمله اي شاه عليل و مريض 

كـه با صندلـي چرخ دار آمـده بود، افتتاح شـد.

حوادث پس از مشروطيت
نخسـتين دولت پس از مشـروطيت را مشـيرالدوله تشـكيل داد و صنيع الدوله 
نيـز به رياسـت مجلـس انتخاب شـد. اواخـر آبان همان سـال،  قانون اساسـي 
نوشـته و آمـاده شـد و در 9 دي 1285 در حالـي كه مظفرالدين شـاه به شـدت 
بيمـار بـود، آن را امضـا كـرد. وي 9 روز بعد يعنـي در 18 دي 1285 درگذشـت. 
درمـدت يك سـال، متمـم قانون اساسـي هم تهيـه گرديد و محمدعلي شـاه، 
 جانشـين مظفرالدين شـاه،  مكلف شـد قانون اساسـي را امضا كند و در ضمن 
آن تعهـد كـرد كـه تا پايـان دوره،  حـق انحا ل مجلس را نداشـته باشـد. اما او 

بـر خـا ف تعهدش تغييـر روش داد و با مجلس اختـا ف پيدا كـرد. از دي ماه 
1285 تـا تيرمـاه 1287،  ميان محمدعلي شـاه كه به اسـتبداد تمايل داشـت از 
يـك سـو و مجلس كـه روز به روز اعتمـاد به نفس و آگاهي سياسـي بيش تري 
مي يافت از سـوي ديگر، كشـمكش شـديدي جريان داشت. در اسـفند 1285، 
 مجلـس بـه عـزل نـوز بلژيكـي از مقامـش رأي داد و او تـا زمان بازپـس دادن 
حسـاب ها در بازداشـت بود. شـاه در ارديبهشت 1286، مشـيرالدوله را از صدارت 
عـزل و بـه جـاي او امين السـلطان ضدمشـروطه را بـه صدراعظمـي انتخـاب 
كـرد. مشـروطه خواهان بـا اين اقدام مخالفـت كردند؛ ولي چون امين السـلطان 
سـوگند وفاداري به مشـروطيت خورد،  در مقام صدارت نشسـت. نخسـتين كار 
او،  تهيـه مقدمات قرضـه جديدي بود كه مخالفت شـديد روحانيان،  نمايندگان 
مجلـس و طبقـات مختلف مـردم را به دنبال داشـت. اما آن چـه آتش بحران ها 
را شـعله ورتر كرد، نبودِ تعريف خاص از مفهوم مشـروطه و قانون اساسـي بود. 
مفهـوم مشـروطه و قانون اساسـي كه بـراي اولين بـار در جامعه  ايـران مطرح 
مي شـد، مخالفت ها و موافقت هايي به همراه داشـت؛  چراكه تعريف مشـخص 
و يكسـاني از اين دو مفهوم وجود نداشـت:  عده اي به قانون اساسـي كشورهاي 
ديگـر اسـتناد مي كردنـد و در مقابـل آن هـا، برخي ديگـر انطباق ايـن قانون با 
شـرع مقـدس اسـا م را خواهان بودنـد. همين امـر موجب بروز اختا ف شـد؛ 
به ويـژه اين كـه افرادي چون تقـي زاده - كه يك مهره  كاماً  انگليسـي بود - بر 
انطبـاق قانـون اساسـي با منويـات دولت بريتانيا تأكيـد مي  كرد و ايـن بر دامنه 
اختا ف هـا مي افـزود. بـرای نمونه مي توان بـه ديدگاه های اين شـخص كه در 
روزنامه  مجلس - دوشـنبه 24ربيع الثاني 1326ق شـماره131 - چاپ شده است، 
 اشـاره كرد. او مي گويد: »مشـروطيت را در جاهـاي ديگر دنيا با زحمات چندين 
سـاله اختـراع كردنـد و چون هر چيز اختراعـي را بخواهيم از مأخـذش برداريم، 
بايد با تمام جزئيات و آلا ت آن برداريم و اگر ما سـاعت را بخواهيم براي تعيين 
وقـت قبـول كنيم و لكن يكـي از چرخ هـاي آن را بگذاريم،  كار نخواهـد كرد... 
مشـروطيت، فرزند روحاني انگلسـتان است... و چشـم مردم به جزيره بريتانياي 
كبيـر دوخته و به ياد آن مهرباني هاي سـابق،  منتظر معونـت آن ملت نجيب و 

آن دولـت ليبرال اند.«)8(
ايـن طـرز فكرهـا به عـا وه انتصاب افـراد معلوم الحالـي مانند امين السـلطان، 
 موجب شـد تا مخالفت شديدي از سوي علماي پايه گذار مشـروطه - و در رأس 
آن ها شـيخ فضـل الله نوري - صـورت پذيـرد؛ به ويژه اين  كـه وكا ي مجلس،  
براي نوشـتن قانون اساسـي كـه براي اولين بـار در جامعه  ايران انجام می شـد، 

 قوانيـن بلژيك، فرانسـه و انگلسـتان را الگوي خود انتخاب كـرده بودند.

سرانجام مشروطيت
بـر اثـر موضع گيري شـجاعانه شـيخ فضـل الله نـوري، بين رهبـران نهضت 
اختـا ف افتـاد. در 9 شـهريور،  اوضاع بحراني شـد. در ايـن روز يك فدايي به 
نـام عباس آقـا صـراف تبريـزي، امين السـلطان را در مقابـل مجلـس به قتل 
رسـاند. در هميـن زمـان، قـرارداد 1907 بين روس و انگليس بسـته شـد كه 
براسـاس آن،  ايـران بـه مناطـق تحـت نفـوذ ايـن دو كشـور درمي آمـد. اين 
قضيـه موجب خشـم مـردم شـد؛ از اين رو به سـوي محمدعلي شـاه هجوم 
آوردنـد و بـا پرتاب نارنجك، كالسـكه او را هدف قرار دادند. شـاه از اين حادثه 
جـان سـالم بـه در بـرد؛ اما چـون جـان خـود را در خطر ديـد،  تصميم گرفت 
بـا كمـك روس ها مجلـس را منحـل كنـد؛ از اين رو، بـه اقدامـات انتحاري 
روي آورد و جماعتي از طرفداران خود را براي ترسـاندن نمايندگان به سـوي 
مجلس گسـيل داشـت. از سـويي عده اي از آزادي خواهان مخالف را به زندان 
انداخـت. ولـي ايـن اقدامات مؤثـر نبود و بـا واكنش شـديد مردم روبرو شـد. 
مدافعـان مسـلح داوطلـب، از مجلس دفـاع كردند و بـازار در اعتـراض به اين 
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اقدام محمدعلي  شـاه، تعطيل شـد. شـاه عقب نشـيني كرد و در مقام فريب، 
 بـراي چهارميـن بـار به مجلس رفت و پشـت قـرآن سـوگندنامه اي مبني بر 
پاسـداري از قانون اساسـي ومشـروطه امضـا كـرد. در سـال 1287، بار ديگر 
رابطه  محمدعلي شـاه و مشـروطه خواهان بحراني شـد. در خرداد همان سال، 
 شـاه بـه بهانـه گرمي هوا تهـران را تـرک كرد. در اين هنگام سـفير روسـيه 
بـا تأييـد كاردار انگلسـتان، طـي اعلا ميه اي به مردم هشـدار داد كـه اقدامات 
ضـدّ سـلطنت را تحمـل نخواهـد كـرد. در 21خرداد، شـاه حكومـت نظامي 
اعـلا م كرد، ولي داوطلبان طرفدارمشـروطه در بهارسـتان گردآمدنـد. روز دوم 
تيـر، هـزار نفـر قـزاق ايراني به فرمان افسـران روسـي، بهارسـتان و مسـجد 
سپهسـالا ر را محاصـره كردند و به دسـتور فرمانده شـان - سـرهنگ لياخوف 
روسـي - مجلـس را بـه تـوپ بسـتند. تاپايـان روز، چند صـد نفـر از مدافعان 
مجلـس كشـته شـدند. رهبـران مشـروطه خواه نيز دسـتگير، برخي اعـدام و 
برخـي ديگـر بـه تبعيد فرسـتاده شـدند؛  بعضـي نيز ترجيـح دادند فـرار كنند 

يا مخفي شـوند.

سقوط استبداد صغير
پـس از سـركوب نهضت در تهـران، مركز مخالفت ها و مقاومت ها عليه شـاه 
بـه تبريـز، رشـت، اصفهان و نقاط ديگر منتقل شـد. نهضت تبريـز با رهبري 
سـتارخان و باقرخـان بـه موفقيت هـاي بزرگي دسـت يافـت؛ امـا عاقبت به 
شكسـت انجاميـد. به رغـم ايـن شكسـت، مـردم شـهرهای ديگـر - به ويژه 
رشـت و اصفهـان-  بـا سـازماندهي دوبـاره، در ايـن زمينه بسـيار فعال شـده 
بودنـد. در رشـت جنبش بزرگی به رهبري »سـپهدار اعظم« شـكل پذيرفت 
كـه در 23تيـر 1288 با همراهي بختياري ها از جنوب، شـروع به پيشـروي به 
سـوي پايتخت از طريق شـمال كردنـد و بدون هيچ مقاومتي، تهـران را فتح 
نمودنـد. بـه دنبال اين حادثه، محمد علي شـاه به سـفارت روس پناهنده شـد. 
سـران مشـروطيت هم اورا از سـلطنت عزل كرده، در 27تير،  پسر12ساله اش 
احمدشـاه را بـه سـلطنت برگزيدنـد. بدين ترتيب سـلطنت اسـتبدادي و ضد 

مشـروطه محمدعلي شـاه، پايان يافت.
بـا سـقوط اسـتبداد صغير،  مجلـس دوم در سـال 128۹ تشـكيل شـد ولي با 
اشـكالا ت سياسـت خارجي روبرو بود؛ چراكه با اسـتخدام شوسـتر آمريكايي 
بـراي اصـلا ح امـور مالـي، و يالمارسـن سـوئدي بـراي اصـلا ح ژاندارمري و 
مسـيوپرني فرانسـوي براي اصـلا ح دادگسـتري موافقت كرد. اسـتخدام اين 
افـراد به ويژه شوسـتر، موجب اصطكاک هايي با دولت روسـيه شـده بـود. آن 
دولـت طـي اولتيماتومـي خواهان عزل و اخراج شوسـتر شـد؛ ضمـن اين كه 
از دولـت ايـران هزينـه نگاهـداري قواي روس در شـمال را نيـز مطالبه كرده 
بـود. نماينـدگان، يكپارچـه به رد اولتيماتـوم و تمديد مجلس به مدت 2سـال 
راي دادنـد. امـا پس از تعديل خواسـته هاي روسـيه و اصرار بر اخراج شوسـتر، 
مجلس و دولت 1 دي 12۹1 اين اولتيماتوم را پذيرفتند. سـه روز بعد شـوراي 
نيابـت سـلطنت، بـا فشـار خارجـي، مجلـس را منحـل كـرد. ابتـدا در برابـر 
زورگويـي روسـيه مقاومت هايـي صـورت گرفت كه سـركوب شـد: در تبريز، 
24تن از سـران مشـروطه را منحل كردند و سانسـور مطبوعاتي برقرار شـد. 
در حقيقت،  انقلا ب مشـروطه پس از 6 سـال به بن بسـت رسـيد و به سـبب 

خيانـت نيروهـاي داخلي،  و سـركوب نيروهـاي خارجي به پايان رسـيد.

درس ها و پندها از انقلا ب مشروطه
از انقـلا ب مشـروطه مي تـوان درس هـا و پندهـاي فـراوان گرفـت كه تبيين 
كامـل آن هـا در اين مختصر،  ميسـر نيسـت. يكي از مهم تريـن علل ناكامي 
نهضت هـاي درون ايـران كـه مقطعـي و زودگذر هـم بود، نبودِ انسـجام بين 
سـران نهضت هـا و نيـز خيانت برخـي نيروهاي داخلـي بود. در مقابل شـيخ 
فضل الله كه خواهان مشـروطه مشـروعه بود،  كسـاني ايسـتادند كه در سلک 
روحانيـت و جـزو نيروهاي خودي بودند؛ ولي متأسـفانه دسـت انگليسـي ها و 
روس هـا از آسـتين هميـن بـه ظاهـر خودي ها بيـرون آمد و گلوي كسـي را 

فشـرد كه جز اسـلا م و شـرع و اسـتقلا ل ايران، خواسـتي نداشت.
شـيخ فضل الله را يک روحاني بي  سـواد به نام شـيخ ابراهيم زنجاني محاكمه 
كـرد. غـم انگيزتر آن كه اعـدام اين روحاني متديّن، بـه قدري مطلوب به نظر 
مي رسـيد كه حتي مجاهـدان نهضت به همـراه برخي روحانيان نـاآگاه،  پس 

از اين قضيه به شـادي پرداختند.
فرجـام ايـن دودسـتگي، بـراي ديگرسـران نهضـت نيـز خوش يُمـن نبـود؛ 
پايه گـذار اصـل مشـروطيت،  آيـت الله بهبهاني، توسـط 4 مجاهد مسـلح كه 
شـبانه بـه خانه  او هجوم برده بودند، كشـته شـد. كسـاني مرحـوم بهبهاني را 
تـرور كردنـد كه وي در مقابل شـيخ فضل الله، از آن هـا حمايت مي كرد. ديگر 
رهبر مشـروطه، آيت الله سـيدمحمد طباطبايي،  نيز با تهديد خانه نشـين شـد 
و تا آخر عمر از برپايي مشـروطيت اظهار پشـيماني كرد و درسـت يک سـال 
قبـل از تـرور مرحـوم بهبهاني،  در تنهايي رحلت كرد.)9( اين مسـائل نشـان 
مي دهـد كـه در صـورت فقـدان انسـجام و وحـدت نيروهاي خـودي،  همان 
بلا يـي بـر سـر نهضـت خمينـي و جمهـوري اسـلا مي خواهـد آمـد كه 
پيش از آن بر سـر نهضت مشـروطيت رفته بود. به هوش باشـيم كه دشمنان 
ديرينـه ملـت ايـران،  و در رأس آن ها انگلسـتان شـرور،  مترصد كوچک ترين 
فرصتي هسـتند تا با ايجاد تفرقه در نيروهاي خودي و انشـقاق ميان رهبران 
نظـام بـه آرزوي ديرينه خود، يعني سـقوط جمهوري اسـلا مي و گسـترانيدن 

بسـاط اسـتعماري در اين مملكت، برسند.
»جـان فـوران« مي گويـد: »انقلا ب مشـروطيت،  يـک فرصت از دسـت رفته 
بـود«)10( كـه البتـه با پيـروزي انقلا ب اين فرصت بازگشـته اسـت؛ اگر قدر 
آن را بدانيـم. انقـلاب اسـلامی، بهترين فرصـت و موقعيت ايجاد شـده برای 
كشـورمان اسـت تـا بـا اسـتفاده از آن، بـه بازسـازی و تعالـی تمـدن بـزرگ 

اسـلامی-ايرانی بپردازيم.
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